
www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 56 

  9 جهاني شدن8مبادي مابعدالطبيعي

  دكتراي فلسفه : رضا بيك پور

  مركز تحقيقات سازمان بنادر و كشتيراني 

com.yahoo@beykpoor 

  

  :چكيده

 رويـدادِ  كه يك  امر عارضي    و نه يك  كه يك ضرورت     جهاني شدن نه يك انتخاب    

 ديگري از هويتِ  انساني يا اجتماعي      ذاتيِ رويدادِهمان گونه كه هر     . ذاتي است و  گوهري  

از يك امر جـوهري    ي    هبه مثاب  جهاني شدن نيز     ،  يابد ت مي اانسان نش يا اجتماعيِ   انساني  

شـايد ايـن ادعـا    . شـود     ميمنتشي   بشر اجتماعيِضروريِ    هويتِ  عقلاني و ساختِ   هويتِ

ي   دِ مستمرِ ظهورِ عقلانيـت و غلبـه       ي شدن چيزي جز تشد    يم جهان يدرست باشد كه بگو   

هم از اين رو شايد عاقلانه آن باشـد         . وحدت انديشيِ بشري نيست   ي    هتدريجي اما پيوست  

آن رويكردي  . است و نه واقع گرايانه     نه عقلاني    جهاني شدن ايستادن در برابر    يم  يكه بگو 

 ي شـناخت بكوشـد بـا   جهـاني شـدن    به جاي ايستادن در برابـر تواند سودمند افتد كه    مي

و بـا حـضور فعـال و تقويـت و تجهيـز       جهاني شدنعوامل و بسترهاي از  درست و دقيق    

آن بكوشـد بلكـه بـا    ي   ه نه تنها بر تعميـق و تنـوير آينـد          ،انديش در اين فرايند    لĤعقل م 

  .ي بي شمار آن بهره مند گردد ها هكسب معرفت تجربت خيز از فايد

                                                      
ت احكام مربوط به وجود اشياء بحث مي كند نه احكام مربوط به ماهي            ي    دربارهعلمي است كه    :  علم مابعدالطبيعي  8

 نـه از آن حيـث   ، خصوصياتي بحث مي كند كه يك شئ آن را فقط از آن حيث كه هـست دارد   ي    دربارهيعني  . آنها

  .كه جزء فلان نوع يا فلان طبقه است
9  Globalization 
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  : واژه هاي كليدي

  اجتماعيِ ، ساختِ ي انسان  وجودِ  عقلانيِ هويتِ جهاني شدن،     مابعدالطبيعيِ باديِم

  .10 واقعي، غيبت و تشعب، حضور و جمعيتِي بشرحياتِ

  

  :مقدمه

عاقبـت  جهاني شدن يكي از دغدغه هاي اصـلي انديـشمندان           خواه ناخواه رويداد    

 در گـروي حفـظ       كـه دل   كـساني .  اطلاعات است  عصرِذات انديشِ    باورانو دين   انديش  

قـدرت  صـلابت   حكومت هايي كه حفظ ، خود دارند  فرهنگي و دينيِ   -ارزشيسنت هاي   

و تجـاري كـه سـود تجـاري       مـي جوينـد      بي خبـري   بسته و ظلمت  خويش را در دنياي     

ي   هدغدغ ـ همـواره    ،  ... و   جستجو مي كننـد    را در بازار غيررقابتي و اقتصاد رانتي         خويش

هـم از ايـن رو      . ي خويش را دارنـد    ها ها و دولت   ا، مليت ه ها، سنت  فرهنگ 11هضم و هدم  

شهروندان خود با شهروندان كشورهاي     هاي     و تعامل  ها  ها از طريق كنترل ارتباط     حكومت

هاي قدرت خويش را از تزلـزل حفـظ نماينـد و حافظـان ديـن و                  كوشند تا پايه   ديگر مي 

ر ميـدان رقابـت فرهنگـي       هـا را از گزنـد اسـتحاله د         ينيها و آ   كنند سنت  ين سعي مي  يآ

يابـد    انسان و جامعه همان گاه كه هستي مـي         غافل از آن كه ساخت هويتِ     . مصون دارند 

تـر و     قـوي   عقلانـيِ  تواند نهايتي جز ساختِ    نهد كه نمي   الزاما و ناگزير در مسيري گام مي      

ن  انـسان از آ  هويـتِ  به عبارت ديگر ساختِ   . تر داشته باشد    وحدت يافته   اجتماعيِ ساختِ

 عقلانيـتِ ي    ه تـدريجي و پيوسـت      انسان است چيزي حـر تحقـقِ        هويتِ حيث كه ساختِ  

تر نيست و ساخت اجتماعي نيز از آن حيث كه ساخت اجتماعي انسان اسـت                كمال يافته 

                                                      
  پراكنده بودن=  تشعب 10
  نابودي= هدم  11
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در نتيجه گريـزي    . تر نيست  وحدت يافته ي    هجامعي    هچيزي جز تحقق تدريجي و پيوست     

 جهاني نيست و بايد از هر حيـث بـراي ورود در             و بازارهاي رقابت  ها    نا در ميد  12از غوص 

مختلـف و    از ابعـاد و زوايـاي        هـاي تجربـي    يشه ورزان دانـش   اند. آماده شد ها    نااين ميد 

الـه را   قاصـلي ايـن م    و محتـواي    محـور   اما  . اند جهاني شدن بحث كرده   ي    درباره يمتفاوت

 صـر مـاهوي  نـه عنا دهـد    ميتشكيل  جهاني شدن    13مبادي وجودشناختي ي    هبحث دربار 

  . آن

  

  جهاني شدن چيست؟

به مفهوم فراگيـر شـدن فراينـد خـصوصي سـازي بازارهـا،          را  جهاني شدن   برخي  

 بـه معنـاي غربـي شـدن         برخـي ديگـر   . داننـد  ميهاي حقوقي كشورها     ها و نظام   سياست

 .پندارنـد  مـي غيـر غربـي   توسـعه نيافتـه و   فرهنگ و سياست كشورهاي قضاوت،  اقتصاد،  

 ماهيت اقتصادها و    ،  جاد تغييرات اساسي و بنيادي در ساخت دولت ها        به مفهوم اي  برخي  

 برخـي  .كنند تلقي مي نهادهاي اجتماعي از قبيل خانواده، مذهب، هنر، آموزش و غير آن            

هاي آموزشي بهتر و متوسط عمـر        يابي كشورها به درآمدهاي بالاتر، نظام      به مفهوم دست  

اي كـه رونـد الحـاق     ند كشورهاي در حـال توسـعه  ا  كه گفتهتا آن جا  .دانند ميتر   طولاني

تـر   اند به رشد در آمد بالاتر، متوسط عمر طولاني         خود به اقتصاد جهاني را شدت بخشيده      

  . اند هاي بهتري دست يافته و آموزش

كروگمن و گلين جهاني شـدن را ادغـام بيـشتر بازارهـاي جهـاني          به عنوان مثال    

اقتـصادها  و شـديدتر    بـه هـم پيوسـتگي بيـشتر         كنند، يعني جهاني شـدن را        تعريف مي 

                                                      
 فرو رفتن= غوص 12

 مابعدالطبيعي= وجودشناختي 13
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اندكه جهاني شدن وضعيتي است كه در آن رفاه يك مرد يـا زن،          دانند و بر اين عقيده     مي

هـاي   سون مشخصه بازانبه عنوان مثال     و يا . ديگر فقط به عملكرد دولتشان وابسته نيست      

 حركـت    يكپارچه شدن تجارت از طريـق حـذف مرزهـاي تجـاري،            اصلي جهاني شدن را   

بـه طـور    . دانـد  مصرف گرايي مـي   ي    هشفاف و آزاد سرمايه، سرعت تبادل تجاري و توسع        

كلي انديشمندان اقتصادي، جهاني شـدن را بـه مفهـوم بـي وزن شـدن اقتـصاد تعريـف                  

ني وابـسته بـه تجـارت    ارزش اقتـصادي روزافـزون در سـطح جهـا     ها    آنبه نظر   . كنند مي

، يعنـي در جهـاني      گردد  مي اقتصاد مالي بدون وزن    كل.  نه تجارت مواد   شود اطلاعات مي 

هـاي جهـاني    ردر اقتصاد الكترونيكي، بازا   . يم هست شدن ما با يك اقتصاد اطلاعاتي مواجه      

هـا،    جهاني شدن را تحـول بنيـادي در سـاخت دولـت            14اوماي. شود ادغام و يكپارچه مي   

   كـه عـصر   ت اس ـداننـد و معتقـد    ماهيت اقتصادها و بيـشتر نهادهـاي اساسـي بـشر مـي            

به  ملت به پايان رسيده است و در كمتر از سي سال ديگر دويست يا سيصد شهر                  -دولت

مثل سيتي، مركز مـالي لنـدن كـه         . ها خواهد شد    ملت -اي جانشين دولت   گستردهشكل  

گيـدنز جهـاني شـدن را بـسط، گـسترش و      . هـاني اسـت  ي ج هبخشي از اقتصاد يكپارچ ـ 

دانـد كـه     اي مي  داند بلكه آن را پديده     شته است، نمي  چه در گذشته وجود دا     آني    هدنبال

 جهاني شدن عبـارت از      اغلب انديشه ورزان اجتماعي،   به نظر   . به طور بينادي جديد است    

و هـاي دور بـا يكـديگر پيونـد           تقويت روابط اجتماعي جهاني است به نحـوي كـه مكـان           

گيرنـد كـه     مـي و رويدادهاي محلـي از طريـق رويـدادهايي شـكل            كنند   وحدت پيدا مي  

ها،  به عبارت ديگر جهاني شدن حذف فاصله      . هستند و بر عكس   ها    آنها دورتر از     فرسنگ

  اغلـب  بـه طـور كلـي       . هـا و اطلاعـات اسـت       فرهنـگ بازارهـا،   يكپارچه شدن اقتـصادها،     

                                                      
هاي اصـلي و مـشهور كـسب و كـار، تجـارت و        يكي از استراتژيست(kenichi ohmae)كينچي اوماي  14

 . او به آقاي استراتژي معروف شده است. هاي تجاري است شركت
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نظريه پردازهاي اجتماعي معاصر معتقدند جهاني شدن به مفهوم پديـد آمـدن تغييـرات               

 است كه طبق آن معناي مكان يا سرزمين در مواجهـه  ن و مكانزمابنيادي در مرزهاي    

هـاي سرنوشـت سـاز فعاليـت انـسان       گيـر در سـاخت زمـاني صـورت     با يك شتاب چشم   

كه زمان  همين  . ندشو بر اساس زمان اندازه گيري مي      ،ها فاصله. شود دستخوش تحول مي  

 و مكـان دسـتخوش      يابـد زمـان    كـاهش مـي   هـا     Ĥنها و ارتباط مك    لازم براي پيوند فاصله   

بـه نحـو    مكـاني   ي    هبشر از مكان يا فاصل    ي    هتجرب. دنشو فشردگي، محو يا حذف واقع مي     

مكـان را تجربـه     هـا     آنهايي بـستگي دارد كـه از طريـق            ساختار زماني فعاليت   عميقي با 

 به طور كامـل   هاي جديد و      فعاليت بشر، ناگزير تجربه    تغييرات بنيادي در زمانِ   . كنيم مي

ي   هنظريه پردازهـايِ جهـاني شـدن در بـار         . آورد  را از مكان يا سرزمين پديد مي       متفاوتي

. دلايل مشخص و علل خاص تغييرات در مرزهاي زمان و مكان زندگي بشر توافق ندارنـد           

 زمان و مكـان بـر تـضعيف و    در موردهاي بشر  پذيرند كه تغيير در تجربه با وجود اين مي  

 ـ      حذف مرزهاي ملي و محلي در اغلب           . گـذارد  ثير بـسزا مـي  احوزه هـاي فعـاليتي بـشر ت

: اگر به دنبال يك تعريف فلسفي از جهاني شدن هستيم بايـد بـدانيم كـه جهـاني شـدن        

 ـ اجتمـاعيِ  انسان و سـاختِ  عقلاني هويتِاختِي س هصيرورت تدريجي و پيوست   شر بـه   ب

  . استتر  تر و كامل سوي يكپارچگي و وحدت بيش

 عنـصرِ هـا   آني  هل شده اند كـه در هم ـ  يي اساسي قا  براي جهاني شدن پنج ويژگ    

در اقتـصاد، سياسـت،   تـر   و كاملتر    صيرورت به سوي وحدت بيش     مابعدالطبيعيِضروريِ  

   15 بـين المللـي شـدن      -1 نگ و نظام هاي اجتماعي نهفته است كه عبـارت اسـت از            فره

  .19 مدرن سازي-5 18 يكپارچگي-4 17 همگاني كردن-3 16 آزاد سازي-2

                                                      
15  Internationalization 
16  Liberalization 
17   Universalization 
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  : جهاني شدني  هتاريخچ

تتودور لِويت اسـتاد دانـشگاه   ي    هبه وسيل ) جهاني شدن  (globalizationي    هواژ

 نـسبت داده    1953لِويت به اشتباه اين واژه را به سال         . هاروارد رواج و عموميت پيدا كرد     

 تـا   "جهاني شـدن  "ي    هواژ. گردد  بر مي  1944 در واقع به سال      global ي    هاما واژ . است

اسـتفاده از  امـا  .  و در نزد عموم شهرت نيافتـه بـود     موميت چنداني نداشت   ع 1990سال  

به اخير براي اغلب دانش پژوهان و حتي مردم معمولي          ي    هدر دو ده  جهاني شدن   ي    هواژ

 1997مفسرين دانشگاهي كه اين واژه را در اواخر         . شده است و متداول   عادي  طور كامل   

معهذا حداقل از زمان ظهور     . اند كيد ورزيده ا آن ت  اند به درستي بر جديد بودن      به كار برده  

هـايي بـوده اسـت       داري صنعتي، گفتمـان روشـنفكري مملـو از اشـارات و كنايـه              سرمايه

ها و تفـسيرهاي فلـسفي،    گزارش. چه كه اكنون جهاني شدن نام گرفته است آني   هدربار

تـازه شـكل     هـاي   مـسايل و موضـوع    بي شـماري بـه      هاي    ادبي، هنري و اجتماعي، ارجاع    

هـايي   نشانگر حذف زمـان و مكـان در حمـل و نقـل    اي وسيع    در پهنه اي دارند كه     گرفته

مربـوط بـه   ي    هدر يك نوشـت   . نظير تلفن مي باشد   هايي    مثل حمل و نقل هوايي و ارتباط      

مـساله  مسافرت ريلي با طرح ايـن       ي  اهاقتضاي    ه   در بار  1839انگليسي در   ي    هيك روزنام 

گويي سطح كـشور مـا بـه لحـاظ          : رود با نگراني نوشته شده است      ن مي ها از بي   كه فاصله 

شود تا جايي كه ديگـر خبـري از يـك شـهر بـزرگ بـاقي             اندازه چين خورده و جمع مي     

ي   هاندكي بعد هاينرس هاينه شاعر مهاجر يهودي آلماني نوشت مكان به وسـيل            . ماند نمي

كـشورها بـه    ي    ههاي هم  و جنگل ها   كنم كه گويي كوه    ميرد، من احساس مي    راه آهن مي  

روند، حتي اكنون من بوي درختان مرطـوب آلمـان را حـس              سوي شهر پاريس پيش مي    

                                                                                                                             
18  Integration 
19  Modernalization 
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كـارل مـاركس    . خروشـد  من مي ي    ه امواج كف آلود درياي شمال در مقابل خان        ،  .كنم مي

مفهـوم فـشردگي    ي    ه  معينـي را در بـار     روشـن و    نخستين كسي بود كـه تبيـين نظـري          

داري ايـن اسـت كـه      اقتضاي توليـد سـرمايه    ماركساز نظر   . ي كرد سرزميني صورت بند  

بورژوازي بالضروره در همه جا مستقر شود و در همه جا روابط توليدي نـو و بـه تبـع آن                  

مناسـبات حـاكم بـر      . مناسبات اجتماعي، خانوادگي، فرهنگي و ديني جديدي پديد آيـد         

 شـود  بنيادي مـي  عناصر و عوامل    داري صنعتي باعث تشكيل و ايجاد        روابط توليد سرمايه  

 هايدگر نخستين كسي است     به احتمال قوي  . گردد كه منجر به نابودي و حذف مكان مي       

. هاي معاصر مربوط به جهاني شدن را پيش بيني كرده است           ترين وجه بحث   كه به روشن  

ايد نم هاي شرايط معاصر بيان مي      را به عنوان يكي از مقومِّ      "حذف فاصله "هايدگر نه تنها    

زمان را به تغييرات نه چندان بنيادي زمان فعاليـت بـشر            ي    هبلكه تغييرات اخير در تجرب    

  در حـال   ي و مكـان يهـاي زمـان   اصـله ي ف  ههم ـ بـه تـدريج      ": گويـد  مـي او  . زند پيوند مي 

 كـه   برسـد هـايي    يـك شـبه بـه مكـان       تواند   مي انسان به لحاظ مكاني      .شدن است   جمع

بينـي   پـيش فيلـسوف آلمـاني     هايدگر  به علاوه    ".كشيد ول مي ها ط  ها و ماه   هفتهتر،    پيش

كه فن آوري اطلاعات و ارتباطات بـه زودي مثـل قـارچ امكانـات جديـدي را بـراي                    كرد  

 .نمايـد  ايجاد مـي مجازي ي   هدر حيط بشري  ي    هو حيرت انگيز جامع   شگفت آور   ي    هتوسع

روي شـوند   مربوط ميها  گترين فرهن  به قديمي كه  دور  هاي    و مكان  ها  محل": گويد او مي 

  در همــين لحظــه در ميــان هــا  آن گــويي خواهــد شــد چنــان كــهنــشان داده هــا  فــيلم

هـاي بـسيار دور بـه     و فاصـله هـا   نااوج حـذف مك ـ . رفت و آمدهاي خياباني حضور دارند     

د تا آن جا كه تلويزيون بـه زودي بـر كـل نظـام               نشو ابزارهاي بصري محقق مي   ي    هوسيل

ايـن ديـدگاه هايـدگر ناشـي از اصـل           . شـود   و گـسترده مـي     يابـد   مـي  ارتباطي بشر غلبه  
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"تاريخيت"
 وجودي و ذاتي براي انسان اسـت        يامر هايدگر تاريخيت،     به نظر  .استاو    20

 :گيـرد  هـاي بـصري نتيجـه مـي     كيد بـر رسـانه  ابا تجين آرت   هم از اين روي     . نه عارضي 

هاي سمعي بصري    ها، رسانه  ر، رايانه توانند از طريق ارتباط از راه دو       رويدادهاي جهاني مي  

مثل تجارت الكترونيكي،   . زمان در هر جاي جهان روي دهند       و غير آن، اغلب به طور هم      

تـواني   زمان و در هر لحظه با هر كسي كه بخواهي مـي         ويديو كنفرانس و اينترنت كه هم     

هـاي   هاي جديـد فعاليـت     به نظر او جهاني شدن بر گسترش صورت       . ارتباط داشته باشي  

  .كند اجتماعي فراسرزميني دلالت مي

  

  :  مبادي مابعدالطبيعي جهاني شدن

امـور  ي    هبه معناي بحـث در بـار       مبادي مابعدالطبيعي جهاني شدن      بحث در باب  

تواند مبنـاي توجيـه ضـرورت جهـاني شـدن        است كه به تنهايي و في نفسه مي        اي    ذاتي

   .استهستي جهان، انسان و جامعه ي  هحوني  هبه عبارت ديگر مستلزم بحث دربار. باشد

 مابعدالطبيعه و اهـل فلـسفه       21اگر آن گونه كه برخي از متعاطيان       :از يك منظر  

 است،  ارضيهستي، واقعِ ذاتي و چيستي، واقعِ ع      : اند هستي با چيستي گفته   ي    هدر مقايس 

هـستي  پـس  نيست، آن جز حدود و مرزهاي تعينِ هستي چيزي ي يك ش و اگر چيستيِ 

غير از هـستي و در  اي   ي چون فرض ش   ،  و بساطت باشد   چيزي جز وحدت      ذاتا تواند   مين

  امـا ظهـور و گـسترش وحـدت، بـدون كثـرت             . كنار هستي، چيزي جز عدم نخواهد بود      

توان دريافت كه حتي جهان مادي هم نه فقط از           با اندكي دقت مي   . باشد امكان پذير نمي  

ت يافتـه و گـسترده شـده        ادت نـسبي نـش    حيث هستي بلكه به لحاظ چيستي نيز از وح        

                                                      
20   Historicity 

 هل حكمت و فلسفه  ا-متعاطيان مابعدالطبيعه21
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وحـدت چيـست؟    . شـود  است و در نتيجه مĤلا دوباره در وحدتي برتر و بالاتر جمـع مـي              

حـضور و جمعيـت واقعـي در    . وحدت عبارت از حضور، يكپارچگي و جمعيت واقعي است 

امـا كثـرت    . گـردد  كه فاصله به هر قسمي كه فـرض شـود حـذف              يابد واقعيت مي جايي  

اگر آن گونـه كـه گفتـه آمـد          . عبارت از غيبت، پراكندگي و تشعب است      چيست؟ كثرت   

هستي عين وحدت و بساطت است و اگر ظهور هستي بدون كثرت امكـان ناپـذير اسـت                  

يكپارچگي در عين انتشار و جمعيت واقعي در عين         و  حضور در عين غيبت      ،  پس هستي 

لـي اسـت و كـدام يـك         او ،  آن دو پرسش اساسي اين است كه كدام يك از         . تشعب است 

به حـق گفتـه     وحدت يا كثرت؟    ثانوي؟ كدام يك اصلي است و كدام يك تبعي و فرعي؟            

 كه وحدت و جمعيت واقعي، اولـي و ذاتـي اسـت و كثـرت و تفرقـه، ثـانوي و           شده است 

شـود و    ثانوي به اين مفهوم كه كثرت در پي وحدت و به تبع آن حادث مي              . عرضي است 

هستي عين وحدت است لكن ظهور      .  وحدت است نه هستي    كثرت عارض به طور اساسي    

به عبارت ديگر هـستي، عـين       . هستي فقط به صورت كثرت مراتب ممكن و ميسور است         

اگـر چنـان باشـد كـه     .  بدون كثرت امكـان پـذير نيـست     ،  وحدت است اما ظهور وحدت    

 يـك   جهاني شدن نه فقط يك امكان يـا انتخـاب بلكـه      نتيجه گرفت كه  توان   اند مي  گفته

وحـدت  ، يعني چه بخواهيم چه نخـواهيم آغـاز و انجـام هـستي           . ضرورت و اضطرار است   

هستي است و   از  اي   گونه،  ساخت جامعه . است چون هستي ذاتا چيزي جز وحدت نيست       

ي   ههم از اين رو جهاني شدن نحـو       . تواند باشد  چيزي جز وحدت نمي   لذا آغاز و انجام آن      

علاوه هر چند آغاز و انجام هستي، وحدت اسـت          به  . شري است ي ب   ههستي ساخت جامع  

پـس  .  جز به كثرت امكان پذير نيست      جهان مادي اما ظهور آن به ويژه در مرتبه و ظرف          

يابد و اگر ظرف      و ساخت جامعه انساني جز به وحدت، هستي نمي         ياگر ساخت عالم ماد   

نـه   كـه  بايـد گفـت  . شود ، ظرفي است كه وحدت بي كثرت در آن محقق نمي       عالم مادي 
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 كه آغاز و انجام ساخت اجتماع نيز به وحـدت ميـسر اسـت               فقط آغاز و انجام عالم مادي     

پـس  . و حـضور در عـين غيبـت اسـت    كثرت در عين لكن ظرف ظهور آن، ظرف وحدت     

سـاخت جامعـه، وحـدت و جمعيـت         غايـت   انجام ساخت جهان و     ان گفت هر چند     تو مي

هـم از  . رد كثرت به كلـي حـذف گـردد       است اما دست كم در ظرف عالم مادي امكان ندا         

 فرهنـگ،   ،   دولت – اما حذف مطلقِ ملت      ،  اين رو هر چند گريزي از جهاني شدن نيست        

. چـه برچـسب مليـت دارد غيـر ممكـن اسـت             مذهب، اقتصاد ملي و به طور كلي هر آن        

سـاخت هويـت    از حيـث    آن اين است كه هم از منظر ساخت اجتمـاعي و هـم              ي    هنتيج

 با وجود يافتن پيوسته و تـدريجي در فراينـد وحـدت و جمعيـت واقعـي       توان عقلاني مي 

تـوان   تر نمود و از وحـدت بهـره جـست بلكـه مـي       هستي نه فقط هستي خويش را كامل      

  در غيـر ايـن صـورت    . خردي جمعيت يافته، بنياد نهـاد و حفـظ كـرد      ي    هكثرت را بر پاي   

مانـد  ب بـاقي    22قـسر ي كـه بـه      بلكه كثرت است  نه تنها ايستادگي در برابر وحدت ناممكن        

كـران وحـدت و      و همچون كف آبـي در ميـان دريـاي بـي           خواهد بود   كثرتي زوال پذير    

سـاخت  ،  كسي كه مي داند وحدت يك ضـرورت اسـت         . جمعيت محو و نابود خواهد شد     

آرايـد و در شناسـايي       خويشتن فردي و اجتمـاعي خـويش را بـه ابزارهـاي وحـدت مـي               

 كـه بـه وقـت      بنيـاد نهـد   نمايـد، تـا دانـشي را         ش مي نيازهاي ظرف وحدت جهد و كوش     

اند جهـاني شـدن در عرضـه         از همين رو گفته   .  در بستر وحدت به كارش آيد      23صيرورت

بلكـه  اقتصاد، اجتماع، قانون، سياست و فرهنگ يك ضرروت است و نه فقط يك ضرورت               

ند به يـك    توا  مي براي كساني كه به هويت واقعي انساني و اجتماعي خويش آشنا هستند           

خـواهيم از غيبـت بـه        اگر مـي  . حضور تبديل گردد  ي    هفرصت و امكان واقعي براي توسع     

                                                      
 جبر و قهر=  قسر22

 تغيير و دگرگوني= صيرورت23 
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ي عيني و قطعيـت     هاي خويش در ميان جمعيت، قضا      خواستقدَرِ  و به   يم  حضور پاي نه  

وحـدت  ي  هتلبس به جاماي جز   چاره،  يميتر نما  تر و عميق   را عريض اش   ه و گستر  شيمبخ

به عبارت ديگـر اگـر هـستيم        . نداريمدر عين حفظ كثرت     حدت  به و همه جانبه   تحقق  و  

اند انسان مدني است و مدنيت از وحدت آغـاز           گفته. اي جز بودن در جمعيت نداريم      چاره

هم از اين رو انجام آن نيز       . عناصر كثرت آور، تشعب و كثرت يافته است       ي    هشده و بر پاي   

ل كه خود مظهري از وحدت اسـت         ظهور عق   از اين رو   هم. چيزي جز وحدت نخواهد بود    

 اجتمـاع بنيـاد    كثـرتِ در صيرورت تاريخي خويش نـاگزير وحـدت فـردي را در سـاختِ     

 در وحـدت،    24بـا انغمـار   بـه طـور اساسـي       مرز وحدت و كثرت چيست؟ آيا       . خواهد نهاد 

 اگر نـه، آيـا       كثرت را حفظ كرد؟    ،  ن در عين وحدت   توا ميخواهد ماند و آيا     كثرتي باقي   

توان از وحدت خلاصي جست اما        نمي به يقين ز انغمار در وحدت دوري جست؟       توان ا  مي

كثرت را حفـظ كـرد و يـا دسـت     ، توان با شناخت وحدت و الزامات وجودشناختي آن   مي

جهاني شدن وحدت   . شيدبخاي نو و تازه      توسعهعمق و   وحدت،  ي    هكم كثرت را در توسع    

 حـذف هـر نـوع كثـرت قـومي،           ي اما ظهور جهاني شدن محض به معنا       است و ضرورت،  

و اگر درست باشد كه هـست و بايـد ارتبـاط مولّـد و         استنژادي، ملي و غير آن ناممكن       

 در جهـاني شـدن وارد       توان ميگفته شود    در اين صورت درست است كه      منطقي دارند،   

بـه طـور   . شد بي آن كه از كثرت بومي فرهنگي، ديني، اقتصادي و غير آن دست شـست   

تـوان بـه نحـو بهتـر و          ور در جريان ضروري جهاني شـدن اسـت كـه مـي            با حض اساسي  

 جهـاني شـدن     هـاي وحـدتِ    تري كثرت بومي و ملي خويش را شناخت و بر پايه           مطلوب

اي بـه    اسـت كـه عـده     از ايـن رو     .  جهاني استوار ساخت    كرامتِ  ملي را بر كاخِ    عزتِ قصرِ

رهنـگ نيـست بلكـه تغييـر         پايـان ف   ،  جهاني شدن پايان مليت نيـست     : اند درستي گفته 

                                                      
 فرورفتن در هر كاري=  انغمار24
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نهادهـاي اساسـي   ي  هگفته اند اسـتحال كه  جهاني شدن آن گونه     . ليت است ووماهيت مس 

  . فهم جمعي استي  هنيست بلكه ايجاد غنا در نهادها بر پايجوامع 

  

اند گوهر عقل در بستر و جريـان صـيرورت    چنان كه گفته  اگر آن:از منظر ديگر 

افعال بـشر در آن رنـگ غالـب      ي    هظهور عقلاني هم  رسد كه    تاريخي خويش به جايي مي    

ل معرفـت و اراده ورزي، ظهـور عقـل جمعـي در     Ĥانـد م ـ  چنان كه گفته  يابد و اگر آن    مي

جهان و جامعه كه انـسان داراي     : ، بايد گفت  استمناسبات و تعاملات اجتماعي     ي    هگستر

قـصد و نهايـت    عنصر اصلي ساخت آن است ناگزير در مسيري گام مي گذارد كه م  ،  عقل

نگاهي هر چنـد كوتـاه بـه سـير تـاريخ            . آن چيزي جز عقلانيت بيشتر و كامل تر نيست        

انسان بـه سـوي     ي    هت اين باور است كه صيرورت جهان به ويژه جامع          مثبِ ،  تحول جهان 

شـود   يعني به سوي همان چيزي اسـت كـه گفتـه مـي            . تر عقلانيت است   حاكميت بيش 

هـويتي جـز     انسان از آن حيث كه انسان اسـت          ت ديگر به عبار . گوهر هويت انسان است   

هـيچ نيرويـي    . سـازد   و عقل بالضرروه خـود را گـسترده مـي          و آگاهي نيست  عقل  هويت  

تـوان و    پندارد مي  آن كس كه مي   .  آن ايجاد نمايد   شدندر برابر گسترده    مانعي   تواند  مين

 و الزامـات عقلانيـت   ي انـسان  يـا هويـت انـسان   به يقينبايد در برابر جهاني شدن ايستاد   

 روايهاي نـا   هاي نادرست و داشته     يافته پاسبانيشناسد و يا اين كه به قصد         انسان را نمي  

.  بايـستد ، يافتـه اسـت   ت  اكوشد در برابر سيلي كه از هويت عقلاني انسان نش          خويش مي 

در برابـر ايـن سـيلي كـه از حقيقـت عقـل و       چيزي كـه بخواهـد   كس و هر  هر چند هر    

به رشد تاريخي عقلانيت مقاومت ورزد چيزي جـز عقـب مانـدگي نـصيبش               صيرروت رو   

. نخواهـد داشـت   ...  و ،   اقتـصادي  ،   و انجامي جز تلاشي هويت فراگير فرهنگـي        شود    مين

تكنولوژي را به دنبـال      دانش و رشد     ي    توسعه ،  تر عقل و عقلانيت    بيشسلطه و حكومت    
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 ،  و ارتباطـات  شـود     مـي فاصله ها حـذف      ،  دانش بشر  ي    توسعهبا رشد تكنولوژي و     . دارد

متعـدد   هـاي   چـالش هـا و پرسـش    ،   الزامـات  ،  نيازهـا به تبع آن    . گردد آني و جهاني مي   

 ، هـا  از ايـن حيـث فرهنـگ   . پاسـخ داده شـود  هـا    آنآيد كه بايـد بـه        شماري پديد مي   بي

با تكيه  گيرند كه بايد     هاي نويي قرار مي    پرسشها و    چالشدر معرض    ها  ها و دين   حكومت

ها بـه دسـت      براي حل آن پرسش   هاي مناسبي را      خويش پاسخ  هاي داشتهها و    ديدگاهبر  

 ، م اينترنتي يمقابله با جرا   ي  هاستفاده از خدمات و نحو     ي  هنحوهايي در باب     پرسش. دهند

 بـين حـريم خـصوصي و      ه   كه به نحوي فاصل    يتوليد ابزارهاي ،  ازدواج و طلاق الكترونيكي   

هـا و    توليد فرزنداني كه با دخالـت و تغييـر در ژن         ،  ردب  راد را از بين مي    عمومي زندگي اف  

  .  غير آنخواهد شد وتوليد  ، ي توليديها در كارخانه

  

  :چالش هاي فلسفي جهاني شدن

ارتباطات و اطلاعات مـا را  بگويد پيشرفت فن آوري با قطعيت  تواند   ميچه كسي   

اي غيرمعقـول و      تا انـدازه   نياي تحت كنترل ما   وجود د آيد   به كجا خواهد برد؟ به نظر مي      

از هر جهـت بـه سـويي          جهان را    ،  رشد فن آوري اطلاعات و نانو     . شود  ميكنترل ناپذير   

انـسان  .  مشخـصي آن را اداره كنـد       ي    ه بـا برنام ـ   توانـد     مـي بـرد كـه ديگـر انـسان ن         مي

چـه    اما آن  ،  بخشدكند تا فضاي زيستي خود را توسعه و بهبود           هايي را ايجاد مي    نوآوري

. كنـد  اي در جهت تخريب فـضاي زيـستي بـشر عمـل مـي              آيد با شتاب فزاينده    پديد مي 

چـه   هـا را فـراهم نمايـد امـا آن           تا رفاه اشخاص و ملت     شود    ميوسايل و ابزارهايي خلق     

 در  شـود     مـي گفتـه   . ريـزد   بنيان حريم خصوصي افراد را به هم مـي         ،  خودشود    ميخلق  

ي  ه حــد و انــدازرهــاي بـسيار ريــز د  جهيــزات تجسـسي و جاسوســي ت نزديــك  ي هآينـد 

ين در همه جـاي دنيـا در دسـترس همـه قـرار خواهـد                ييمت بسيار پا  ميكروسكوپي با ق  
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 افتادن حريم خصوصي افراد و قدرت گرفتن گروه هاي مافيـايي و             رو باعث به خط   گرفت  

ي   هنترلـي شـبك    ك در تمـامي محـيط هـاي      . خواهد شـد  آژانس هاي اطلاعاتي و امنيتي      

 در مكان هاي مختلـف انجـام مـي دهنـد مطلـع بـوده و                 كنترل نسبت به هر آنچه افراد     

 با همـين سـرعت   wi-fiاگر . مردم به طور مدام تحت پايش و پويش خواهند بود ي  ههم

ها و اينترنت در همه جـاي   كنوني به حركت خود ادامه دهد به زودي شاهد حضور شبكه        

  از طريـق  حتـي   هـايي كـه تـاكنون اينترنـت را           مكـان ري كـه    بـه طـو   . دنيا خواهيم بود  

Dial Up  تواننـد از طريـق    اند بـه يـك بـاره مـي     نيز تجربه نكردهwi-fi   ي  هبـه شـبك

  شـايد عـصر ظهـور   . منـد گردنـد   اينترنت وصل شده و از ارتباطات و اطلاعات آنـي بهـره           

wi-fiباشدي جهان عصر ظهور اينترنت در همه جا  .  

مـسايل  است كـه نـوع جديـدي از          دنيايي   ،  آوري اطلاعات و نانو   دنياي عصر فن    

آوري  بـه يمـن فـن    . اسـت داده  اج  و از عدم قطعيـت را ر      اي شكل تازه پيش بيني ناپذير و     

 را  وامـع  ج زيـادي  آني تا حـد      ارتباطات جهانيِ . شود    مي جهاني آني    ات ارتباط ،  اطلاعات

هـاي    جنبـه  و نمـوده ت تـازه    خـوش تحـولا    را دست افراد  تغيير داده و زندگي خصوصي      

درسـت و    انتخـاب  ،نجهاني شـد  اگر در مواجهه با     . دهد حاكميت و سياست را تغيير مي     

اجتماعي و فرهنگـي بـا اسـتحاله     نهادهاي اساسي    رود تا   گمان مي  مناسبي صورت نگيرد  

و هـا   نا هيج ـ،  عواطـف ،   شخـصيت  ،   هويت ،  زندگي ،  با روند جهاني شدن   . شوند مواجه  

 بـه افـراد    تـا  گـردد   باعـث مـي    احيانـا  و   شدهتغيير  خوش   دستافراد با يكديگر     ي  هرابط

ل هـاي زوا  جهـاني شـدن زمينـه   . تر زندگي كننـد     فردي  انعطاف پذيرتر و   ،  صورتي بارزتر 

هـاي   به عنوان مثال در جهان جهاني شده بنيان       . سازد  را فراهم مي   جي آداب و سنن   يتدر

گيـرد    و اين پرسش پيش روي افراد قـرار مـي    شود  ميازدواج و خانواده به چالش كشيده       

اي   امـر پـسنديده  ، شـود   مـي ازدواج كه از يك منظر محدوديت و گرفتاري تلقـي     آيا  كه  
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ز گ ـهاي خـويش زنـدگي كنـد هر    خواهد آزاد و بر طبق خواسته    است؟ و آيا كسي كه مي     

 اي كـه      نكـرده  زنـان ازدواج   ،ج خواهد بود؟ چرا در كشورهاي اسـكانديناوي       امايل به ازدو  

  دهنـد؟   تـشكيل مـي   هـا را      درصد كل خانواده   50اي معادل     هستند، جامعه صاحب فرزند   

اگر زنان كشورهاي شرقي در فرايند جهاني شدن در همان موقعيتي قرار گيرند كه زنـان                

ها مايل به بچـه   غربي قرار دارند آيا باز هم تمايل به بچه دارشدن خواهند داشت؟ اگر زن        

تـوان بـراي     هايي را مـي    ؟ چه راه  آيد    مي انجام جهان به چه صورت در        ،  باشنددار شدن ن  

 فـن آوري اطلاعـات و نـانو فـي نفـسه         ي    توسـعه افزايش ميل به زاد و لد به دست داد؟          

هـا    آنكه پاسخ بـه     دهد    ميها قرار    ها و حكومت   هاي بسياري را پيش روي فرهنگ      چالش

 و خـود  داننـد   ميدين را محور زندگي هايي كه  گفرهنبراي   به ويژه  ،  بسيار دشوار است  

ناگزير دين مدار   ي    جامعههم از اين رو     . پندارند مي ديني   هاي انديشه و   ها را پاسبان سنت  

 در برابر جريان جهاني شدن بايستد كه به نظر امـري غيـر ممكـن             به طور مطلق  است يا   

در ايـن جـا بـه    .  دهـد سندخردپ ـ و معقول ي ناشي از آن پاسخي ها  به چالش   و يا  آيد  مي

  :شود  ميآوري ارتباطات و اطلاعات اشاره  هاي فلسفي ناشي از توسعه فن برخي از چالش

 بـا  ،  قـانون منـد   ،  اي به عنوان يك واقعيـتِ حيـات منـد           هر جامعه  :مالكيت -1

 اقتـصادي و اجتمـاعي   ،  مناسـبات فرهنگـي  ، روابط عليّ مشخص و داراي آغـار و انجـام    

 ابعـاد  ي  همـه  سـريان ليبراليـسم در   ، يكي از پايه هاي جهاني شدن . اردخاص خود را د   

جامعه اي كه عضوي از نظام سازمند جهاني        .  اجتماعي و فرهنگي جامعه است     ،  اقتصادي

وقتـي  .  مـستقل و منفـرد عمـل كنـد         ،   در بعد اقتصادي يا فرهنگـي      تواند    مي ن شود    مي

 ،  فـي نفـسه آزاد سـازي اقتـصادي         يـرد   گ  مياي در معرض روند جهاني شدن قرار         جامعه

به عبارت ديگـر جامعـه اي امكـان ورود بـه رونـد              . فرهنگي و اجتماعي در آن روي دهد      

  هـاي زنـدگي آن      كند كه بنيـان هـاي ليبرالـسم در تمـامي زمينـه             جهاني شدن پيدا مي   
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آزاد سازي اقتصادي جز با عينيت بخـشي بـه اطـلاق مالكيـت فـردي                . امكان پذير گردد  

. روشن است كه اطلاق مالكيت فردي در تعارض با عدالت اجتمـاعي اسـت  . ن نيست ممك

درستي و نادرسـتيِ اطـلاق يـا محدودسـازيِ          ي    دربارههاي مختلفي    هم از اين رو ديدگاه    

هاي قانوني و برقراري     ايجاد قيد و بند از طريق مرزكشي      . مالكيت فردي مطرح شده است    

براي رفع تعارض بين مالكيت     به طور معمول    ها   ومتهايي است كه حك    ماليات يكي از راه   

كه از ايـن حيـث در جهـاني شـدن           اي    ترين چالش فلسفي   مهم. گيرند و عدالت پيش مي   

 اين است كه آيا اطلاق مالكيت فردي مبناي معقول و درستي دارد؟ طبـق               آيد    ميپيش  

 ،  جهـاني شـده    اطلاق را مقيد كرد؟ بـه عـلاوه آيـا در جهـان            توان    ميكدام مبناي عقلي    

هـاي   هاي قانوني در باب مالكيت وجود دارد؟ و اگر وجود دارد راه            امكان ايجاد محدوديت  

هـا   تواننـد بـه تنهـايي در ايجـاد محـدوديت           ها مي  اجراي آن چيست؟ تا چه اندازه دولت      

فلسفه نباشـد  ي  هها در حوز تصميم گير باشند؟ هر چند ممكن است پاسخ به اين پرسش 

 يـك   بـه يقـين   ك نظرگاه خاص در باب معيارهاي تقدم عدالت يـا مالكيـت             اما انتخاب ي  

مساله و چالش فلسفي است كه لازم است با تعمق و دقـت مـورد بررسـي قـرار گيـرد و                      

  . مناسب و كارسازي انتخاب شودي  هنظري

هـاي زنـدگي      به معناي آزادي فرد در تصميم      ،   ليبراليسم احساسات  :خانواده -2

بـه عبـارت   .  نوع ارتباطات جنسي و غير آن اسـت ، خاب نوع مذهبخصوصي از حيث انت   

.  عواطف و هيجانات در زندگي شخصي است        ،  ديگر به معناي قبول دموكراسي احساسات     

 يك فرد بايد اين امكان را داشته باشد كـه خـودش بـه               ،  دموكراسي احساسات ي    هبر پاي 

 ، ها بتوانـد نـوع مـذهب     و حكومتافرادي  هخود و مستقل از خواست و ارادي   هميل و اراد  

را اش  ارتباطـات جنـسي  ي  ه شـكل و گـستر  ، تشكيل زنـدگي خـانوادگي  ي    ه نحو ،  ايمان

هاي مساوي بـراي زنـان و مـردان در جوامـع امـروزي باعـث                 وجود زمينه . انتخاب نمايد 
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زندگي شخصي آنـان شـده      ي    هافزايش قدرت تصميم گيري زنان در انتخاب شكل و نحو         

 و گسترش دموكراسي احساسات يكي از مهم ترين چالش هـايي اسـت كـه                تحقق. است

چالش فلسفي در اين جا اين است كه آيـا  . سنت هاي ديني و احيانا ملي با آن مواجه اند       

دموكراسي احساسات درست است؟ آيا توجيـه معقـولي بـراي درسـتي يـا نادرسـتي آن                  

  به دست داد؟ توان  مي

ا زنده بودن به چه معناست؟ آيا بـين زنـدگي    اين پرسش كه حيات ي    :حيات -3 

ــود دارد؟  ــرزي وج ــرگ م ــن و م ــين اي ــه يق ــسفي اســت ب ــك پرســش فل ــان .  ي   در جه

جهاني شدن هر فلسفه اي بر مبناي معرفت شناسـي خـود پاسـخ خاصـي بـه ايـن          پيشا

 اما با رشد فن آوري و ورود به عصر اطلاعات و نانو اين انديشه پديد آمد                 ،  داد پرسش مي 

 ،  بـارور شـده   هاي از تخمكاستفاده بدون رشد فن آوريي  ه به واسطتواند  مينسان كه ا 

تفاوت به عبارت ديگر اين انديشه پديد آمد كه         . درا بساز داراي حيات   هاي بنيادين    سلول

وجـود  فقـط   ، ور شـده ر ژن ها را دارد با يـك تخمـك بـا   ي   همهسلول پوست انسان كه     

هـا    سـلول  ي    همـه بنـابراين   . ل سيگنال در تخمك است    ين ها و عوامل ارسا    يبرخي پروت 

از منظـر    .ستندني ـين  ي پـروت  دستهيك  هاي تخمك و خواه پوست چيزي جز         خواه سلول 

ط  كـه فق ـ   را بسازد ين ها   ي از پروت  انسان بتواند حجم زيادي   روزي خواهد رسيد كه     علمي  

هـاي   به سلول توان   ميين را   ياين حجم پروت  .  نه انسان  اي از مواد شيميايي است     مجموعه

 قابليت تبـديل شـدن       درست كرد كه مانند نطفه     هايي را  پوست اضافه كرد و از آن سلول      

ايـن پرسـش بنيـادي پـيش        در چنـين دنيـايي      . دنهاي بدن را دارا باش      سلول ي    همهبه  

 كه مرز مشخص بين حيات و ماده چيست؟ آيا حيات در پوست نيز وجـود دارد؟               آيد    مي

 ي  همـه راي حيات است؟ اگر پوست مثل نطفـه داراي حيـات اسـت و         يعني آيا پوست دا   

و كنـيم    حمام مي رويم و پوست بدنمان را تميز مـي          وقتي كه    ،  خصوصيات نطفه را دارد   
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عمـلا هـزاران    آيـا  شـود   مـي هاي پوست بدنمان نابود  از طريق شستشو بسياري از سلول 

از بـين  ي  درباره تفاوت احكام ديني    مباني توجيه  نبرده ايم؟ را از بين    داراي حيات   انسان  

بردن پوست و غير پوست كدام اند؟ اگر فرزندي بدون باروري تخمك هـا زاده شـود آيـا                   

بـه طـور   ؟ و آيـا     شـود     ميحكم فرزندي را دارد كه از طريق بارور نمودن تخمك ها زاده             

اين يـك   ؟ه داديتمايز حيات و جماد اراي    دربارهتوجيه معقول و درستي     توان    مياساسي  

هاي مناسـبي    راه حل، هاي فلسفي بايد با بررسي دقيق آن چالش فلسفي است كه نظريه   

  در دراز مـدت    تواند    مي دانش تجربي    شود    مياز سوي ديگر گفته     . را براي آن پيدا كنند    

  گرفته است  كه ژنم نام  و ژن ها     DNAنقشه هاي ساختاري بدن يعني آرايش       ي    هبا تهي 

در هـستي ايجـاد   را  تحولات بـسياري    ،   ريز يافتن به تكنولوژي مادون   وازات دست   و به م  

 هـا  انـسان زنـدگي    حتي   به طوري كه   جانداران   ،   گياهان ،  توليد مواد جديد  از قبيل   . كند

و شـود   مـي  ساختاري موجودات در طبيعت رفع لاتاشكاتا جايي كه . متحول خواهد شد 

بـه طـور    موجودات جديدي با خـواص        ،گياهان و جانوران  ي    هسازوارتركيب و خواص    از  

علوم مهندسـي   ي    هآيند. د آمد  متفاوت به وجود خواه    بسيارهاي   تجديد و شخصي  كامل  

بـه  كه چند گرايشي است به طرف توليد ماشين هاي مولكـولي سـوق داده خواهـد شـد         

سـايبريك را  ي  هسـازوار هـاي كـارآيي از پيونـدهاي     در نهايت بتواند مجموعـه    طوري كه   

 سـوم   ي  هبه احتمـال زيـاد قبـل از پايـان هـزار      شود  ميتا آن جا كه گفته    . مايدعرضه ن 

 ، از بيمـاري  . داشـت را  انسان ها در بدن خود انواع لوازم مـصنوعي و ديجيتـالي خواهنـد               

در هـزاره هـاي   و . ديگر رنج نخواهنـد بـرد    ...  كاهش حافظه و   ،   درد ستون فقرات   ،  پيري

هـاي   به نمونـه   وشده  براي مطالعات پژوهشي نگهداري     نا   انسان هاي طبيعي احيا    ،  آينده

چـالش فلـسفي اصـلي بـر         هـا بـه ايـن       ايـن  ي    همه. گرديدآزمايشگاهي تبديل خواهند    

بـه  انسان  براي تعريف حيات يا     مرز مشخصي   توان    ميگردد كه در اين صورت چگونه        مي
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 انگيـزه هـا و      دست داد؟ آيا دخالت در ساخت طبيعـي و ذاتـي بـشر و ايجـاد تغييـر در                  

هاي رواني افراد كار درستي است؟ دلايل وجود شـناختي و فلـسفي بـراي توجيـه       ويژگي

  اين دخالت ها چيست؟ 

   ،  نزديـك بـه كمـك فـن آوري نـانو     ي ه در آيند شود  ميگفته  : انسان مجازي  -4

 كه قـادر بـه ورود بـه       ساخته خواهند شد    نانو  ي    ههايي به انداز   بوت ها يعني روبات   ونانو ر 

هـاي   هـايي در ايجـاد واقعيـت       ارسال فركـانس  مي توانند با     و   هستندسيستم عصبي مغز    

اين نانو ربوت ها با جاي گيـري بـين سـلول هـاي عـصبي و         . شوندمجازي به كار گرفته     

 فركـانس هـايي     مثـل  ،   با ارسال فركانس هاي بسيار ضعيف      مي توانند سلول هاي مغزي    

تصورات و توهمات در فـرد شـوند بـه    ث ايجاد  كه سلول هاي عصبي مغز مي فرستند باع       

خود را در محيط شبيه سازي شده اي ببينند كـه بـه نظـر         ،   شخص مورد نظر   نحوي كه 

قرن بيست يكم قرني است كه پيوند هـوش انـسان بـا              شود    ميگفته  . بسيار واقعي است  

ويت هبه نحوي كه     را دگرگون مي سازد      انسان ها بنيان زندگي    ،   ماشين هوش مصنوعيِ 

فـن آوري   شـود   مـي گفته . شدسخت افزار مستقل خواهد  وجود و بقاي    از   و بقاي انسان  

و ايجـاد و انتخـاب بهتـرين و    ك به معناي دروني سازي فـن آوري در انـسان هـا            ريسايب

هـاي جهـان بيرونـي و كوچـك سـازي آن تـا حـدي كـه قابـل                     سودمندترين فـن آوري   

ن يكـي از عوامـل كليـدي در ممـزوج سـازي             در نهايت به عنوا   ،  جايگزيني در بدن باشد   

قـرن بيـست و يكـم تقريبـا تمـامي           در  . هوشمندي و فن آوري ايفاي نقش خواهد كـرد        

اعضاي مهم بدن انسان به جز مغز و سيستم عصبي قادر به تعويض و جايگزيني بـا نـوع                   

ــود  ــد ب ــصنوعي خــود خواهن ــوان  . مــشابه م ــاب خــود تحــت عن ــودا در كت ــرت پره   راب

كـه اسـتخوان جمجمـه انـسان بـا          كنـد     روزي را تصوير مي    ،  "شماي    هآيندپنجاه سال   "

هايي با همان اندازه و شكل جايگزين شده و نقش يك مشاور كمكـي بـراي مغـز و                    رايانه
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 مسلح بـه    تواند    ميجديد  ي    هاو معتقد است كه اين جمجم     . ذهن انسان را بازي مي كند     

نوعان خـود    با همتواند   مي مغز انسان    تيببه اين تر  .  باشد هم گيرنده   -دستگاه فرستنده 

رتباط بر قرار كـرده و يـا حتـي ذهـن همـديگر را               از طريق امواج راديويي يا مايكرو ويو ا       

گرايي فن آوري هـا موجـب ظهـور پديـده هـاي جديـد        در سال هاي آينده هم . بخوانند

 ـ. مـي سـازد   را دگرگون   انسان  زندگي و حيات     ،  شده  ـ   ب صاعديِ ه دليـل اسـتمرار رونـد ت

 ي  هدر انـداز مـي تواننـد   بـوت   وميلياردهـا نـانو ر     ،   ارتباطـات  كوچك سازي محاسـبات و    

 روبـوت هـا كـه       اين نانو . تر در بدن انسان ها قرار گيرند       حتي كوچك هاي خوني يا     سلول

ارتباط مستقيم پيـدا    مغز  ي    ه با عصب هاي زند    مي توانند گيرند    مي قرار   درون كپسول ها  

هـاي   بوت ها سـيگنال  روهاي مجازي وارد شويم نانو    به محيط واقعيت    اگر بخواهيم  .كنند

گانه را متوقف كرده و به جاي آن سيگنال هاي مربـوط بـه       ورودي مربوط به حواس پنج    

زمـاني كـه نمـي خـواهيم در محـيط واقعيـت             . واقعيت هاي مجازي توليد خواهند كـرد      

 .كنند د و هيچ كاري نمي     مانن ها در كپسول هاي خود باقي مي      بوت   رو مجازي باشيم نانو  

بـوت هـا    رو كه عضلات و انـدام هـا را حركـت دهـد امـا نـانو              گيرد    ميمثلا مغز تصميم    

ع حركـت عـضلات و انـدام هـا          توانند جلوي اين سيگنال هاي عصبي را گرفته و مـان           مي

در عوض اندام هاي شخص مورد نظر در محيط هاي واقعيت مجازي را به حركـت           شوند،  

هـاي   هاي متفاوتي بـراي موقعيـت       در اين حالت افراد قادر خواهند بود كه بدن         .در آورند 

 تجهيـزات لازم بـراي گـشت و         ي    همـه هاي جهاني وب     در شبكه . متفاوت طراحي كنند  

 مجـازي آن    ي    ه شبيه سازي شـد    يمكان ها . شود    ميگذار در محيط هاي مجازي تهيه       

تر وقـت خـود را        بيش خواهند داد كه    ترجيح از مردم  بسياريقدر جذاب خواهند بود كه      

 هيچ مرزي بين انسان هاي مجـازي و واقعـي   به طور كلي. در دنياي مجازي سپري كنند   

همان طور كه امروزه مردم با دوربـين هـاي ديجيتـالي متـصل بـه             . وجود نخواهد داشت  
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بعـد از   . اينترنت قادرند لحظات زندگي خصوصي خود را با ديگران بـه اشـتراك بگذارنـد              

صورت كـاملا   گذشت پنج دهه انسان ها قادر خواهند بود كه لحظات زندگي خود را به               

را دريافـت   ها    آن جواب هاي حسي   با ديگران شريك شوند و حتي واكنش ها و           حسي

گانه معمول   بدن مجازي و فراتر از حواس پنج       از طريق حسي يقينا   هاي    اين تجربه . كنند

دستگاه هايي ساخته خواهد شد كه تمـام خـصوصيات   از طريق نانو در آينده     . خواهد بود 

جا خواهد داشـت    هوشمندي من و رفتار ما را يك      ،  دستگاه هاي زيستي مثل من و شما      

 نزديـك  اي هبـه طـور خلاصـه در آينـد    . كمبودهاي ما را داشته باشد    كه  بدون اين   

مرز مشخصي بـين احـساسات انـسان        به طور كامل    جهاني خواهيم داشت كه     

 به  هاتصوير. مجازي باقي نمي ماند و يا دست كم قابل حس نخواهد بود           واقعي و   

ارتباطات بـدني مجـازي بـه ماننـد         . شود    ميصورت سه بعدي منتقل و ادراك       

 مـا را  .عيني و واقعي خواهـد بـود   ،  هيجان انگيز   و  جذاب ،ارتباطات بدني واقعي  

هم از ايـن رو هـر   . ودگريزي از اين جهان نيست و هيچ جامعه اي مصون از آن نخواهد ب         

 ورود به آن جهان كند و قوانين زندگي در دنيـاي جهـاني              ي  هجامعه اي بايد خود را آماد     

هاي فلسفي    چالش ،  پيوسته جهاني شده  ه به هم    پارچ در جهان يك  . شده را فراهم سازد   

 از قبيل .  كه هر فيلسوفي ناگزير به انتخاب موضع در برابر آن است           آيد    ميبسياري پديد   

 يـا همـان     شـود     مـي  هويت انسانيِ انسان دگرگون      ،  اين كه آيا با جايگزيني مغز مجازي      

 عينيت و بقاي يافته هاي ادراكيِ انـسانِ  ،  هويت سابق را حفظ مي كند؟ در صورت ثبات        

مجازي آيا باز هم جايي براي فرض امر غير مادي باقي مـي مانـد و اصـلا آيـا نيـازي بـه           

  شت؟ آيا آنچه تا كنون در باب روحـي بـودن لـذت و الـم و                 چنين فرض هايي خواهيم دا    

  ...گردد؟ به طور كلي احساسات و عواطف گفته مي شد به كلي باطل و نادرست مي
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  :نتيجه

.  امر عبث و بيهوده اي اسـت ، پذيرش يا عدم پذيرش جهاني شدن  ي    دربارهبحث  

شدن قرار گرفته ايم و بـه   ما در جريان كنترل ناپذير جهاني   ي    همهبخواهيم يا نخواهيم    

 اقتصادي و اجتماعي جهاني در سر تا پاي زندگي ما محقق و             ،  هاي فرهنگي  تدريج صبغه 

فن آوري اطلاعات در جـاي جـاي زنـدگي مـا رسـوخ كـرده و پيوسـته                   . گردد  آشكار مي 

روند جهاني شـدن نـه فقـط        . هاي فكري و باورهاي سنتي ما را به چالش مي كشد           بنيان

ي   جامعـه  خانواده و به طور كلي كيـان         ،   پرورش ،   آموزش ،  سنت،   ايمان ،   مذهب ،  ينيآ

هاي مابعدالطبيعي نويي را پيش روي ما          بلكه چالش  ،  خوش دگرگوني ساخته   ما را دست  

 توانـد    ميها   بررسي و تحليل چالش   . پاسخ داده شود  ها    آنقرار داده است كه الزاما بايد به        

اي را پيش روي ما قرار دهد به نحوي كه نظرگـاه مـان را    هاي گسترده  بنيادهاي نو و افق   

 ـ    ،  هاي ناشي از جهاني شدن     چالشي    درباره تعليـل دقيـق و بـه       . د تعميق و تصحيح نماي

دست دادن پاسخ هاي مناسب به چالش هاي فلـسفي ناشـي از جهـاني شـدن نـه فقـط            

 در شـناخت    نـد   توا  مـي نظرگاه فلسفي ما در باب جهاني شدن را توسيع مي نمايد بلكـه              

شرايط و الزامات حضور فعال در روند جهاني شدن و پـيش بينـي رويـدادهاي آينـده آن        

      .ايفا نمايدنيز  به سزايي نقش 
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